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شرکت شاندیز کیش
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آمـوزش

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   

44423910       44424999

شرکت بازرگانی سنجه کیش 
نمایندگی انحصاری دلونگی، میگل و فلر 
از علاقمندان به مشاغل ذیل دعوت به همکاری می نماید:

1- صندوقدارفروشگاهی )خانم(
 2- فروشنده )آقا(

 3- راننده هایس و شش چرخ 
شماره تماس : 076-44456692-3 

ساعت تماس 10 لی 13
آموزش موسیقی

پیانو - آواز - سلفژ
سنتور - تنبک

دف )ویژه بانوان( - گیتار
زیرنظر لیسانس موسیقی  با30سال 

سابقه تدریس و اجرای عمومی  
9124129747

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

نیروی خدماتی خانم با سواد جهت کار در یک 
شرکت استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان 
فردوسی ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 

715 مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

رستوران سای دا
انواع غذاهای ایرانی و دریایی
با کادری مجرب و با سابقه 

آماده عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات
آدرس: کیش، بلوار خیام، 

TS44 خیابان باباطاهر

مطب دندانپزشکی دکتر پاکدامن
 از تاریخ 1400/03/01 

به آدرس: سارینا 1، طبقه چهارم، 
واحد 414 انتقال می یابد

076-44468891 - 44468890
09359262002

 

تغییر آدرس 
مطب

 

خـریدار
 

اسـتخدام
 

اسـتخدام

به تعدادی نیروی نگهبان ، لابی من ، خدماتی و 
کارگر فنی نیازمندیم. داشتن گواهی عدم اعتیاد 

الزامی می باشد. مراجعه حضوری به مجتمع 
درسا مهر 44487012

استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است . 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند . ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(

شماره تماس: 07644424999

استخدام منشی صبح 
خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند. ساعت کار: صبح )8 تا 3 بعدازظهر(

شماره تماس: 07644424999

خانم کارمند امور اداری جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

موتور شارژی خریداریم 
09177656548

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

معلم خصوصی زبان )خانم( جهت تدریس خصوصی 
مجازی دعوت به کار می شود.

 تلفن هماهنگی 09347682955 
ساعت تماس 8 الی 15

    گروه حوادث - وقتی ســارقان برای چندمین بار به 
منزلم دستبرد زدند خیلی ناراحت و نگران بودم در همین 
حال زمانی که قدم در خانه گذاشــتم با نامه ای روبه رو 

شدم که سارق برایم نوشته و از من خواسته بود که ...
این ها بخشی از اظهارات مال باخته ای است که در یک 
ماجرای عجیب و با سرعت عمل ماموران انتظامی، دزد 

سابقه دار و حرفه ای را به دام انداخت.
او در حالی که دســت نوشــته ســارق لوازم منزلش 
را به نیروهای انتظامی نشــان مــی داد پس از آن که به 
سوالات نیروهای کارآزموده تجسس کلانتری سجاد 
مشــهد پاسخ داد در تشریح چگونگی وقوع این حادثه 
به کارشناس اجتماعی کلانتری گفت: مدتی بود که در 
حال تعمیرات اساسی و بازسازی منزلم بودم تا محیط 
بهتری برای سکونتم فراهم کنم اما از چندی قبل متوجه 
شدم که سارق یا سارقان شبانه به منزل خالی از سکنه ام 

دستبرد می زنند و اموال آن را به سرقت می برند.
ابتدا به دلیل آن که لوازم کم ارزشــی به سرقت رفته بود 
موضوع را جدی نگرفتم ولی زمانی که این ســرقت ها 
تکرار شــد بســیار ناراحت و نگران شدم و ماجرا را با 

نیروهای انتظامی در میان گذاشتم .
نیروهای تجســس با دادن شــماره تلفنــی محرمانه 
،آموزش هایی را نیز به من آموختند چرا که آن ها یقین 

داشتند سارق دوباره به منزل بازمی گردد .
ماجرا از این قرار بود که چند شب قبل وقتی وارد خانه 
شــدم نامه ای را پیدا کردم که در آن ســارق لوازم برایم 
نوشــته بود: »صاحبخانه عزیز! خیلی متاسفم که تمام 
وسایل شما را بردم این را بدان که پول این لوازم را برای 
مخارج جهیزیه خواهرم صرف می کنم لطفا شماره تلفن 
خودتان را پشــت همین برگه بنویسید تا با شما تماس 

بگیرم و ...«

وقتی نیروهای انتظامی این دست نوشته را دیدند ،تاکید 
کردند که به هیچ وجه نباید شــماره تلفنم را در اختیار 
سارقان قرار بدهم چرا که آن ها با تحریک احساسات و 
عواطف انسانی قصد دارند مرا تحت تاثیر قرار بدهند و 
سپس از این شماره تلفن برای تهدید یا ارتکاب جرایم 

بعدی استفاده کنند و ...
این درحالی بود که یکی از پاکبانان و نگهبان ساختمانی 
دیگر، سارق لوازم منزلم را دیده بودند که در ساعات اولیه 
بامداد از یک خودروی پژو 405 نقره ای پیاده شده و به 

اموال منزل من دستبرد زده بود .
خلاصــه با راهنمایی های ماموران انتظامی به صورت 
مخفیانه وارد منزلم شدم و شبانه به کمین سارق نشستم 
. در ســاعات اولیه بامداد بود که ســارق به آرامی وارد 
منزل شد و من هم بی درنگ با شماره محرمانه نیروهای 
تجسس تماس گرفتم هنوز چند دقیقه نگذشته بود که 

نیروهای کلانتری ســجاد به سرعت خود را به منزلم 
رســاندند و دزد جوان را هنگام خروج از ســاختمان 

دستگیر کردند.
این جوان 28 ساله که هاج و واج مانده بود درحالی که 
ادعا می کرد او را به اشــتباه گرفته اند به کلانتری منتقل 
شد. او مدعی بود در آن ساعت بامداد قصد رفتن به منزل 
دوستش را داشته است اما نتوانست نشانی منزل دوستش 
را به پلیس ارائه دهد و در حالی که قصه های متفاوتی 
را سرهم می کرد و دچار تناقض گویی شده بود، هر دو 
شاهد محلی با حضور در کلانتری این سارق جوان را 
شناسایی کردند با وجود این همچنان منکر سرقت بود 
تا این که بازجویی های تخصصی صورت گرفت واو 
به سرقت آهن آلات، تخته فرش 12 متری، جاروبرقی، 
چای ساز و ... از منزلم اعتراف کرد اما بررسی های ویژه 
نیروهای تجسس نشان داد که این دزد سابقه دار، اموال 

ســرقتی را به یک مالخر در منطقه مهدی آباد مشــهد 
فروخته و با پول آن هزینه های اعتیادش را تامین کرده 
است همچنین مشخص شد این جوان 28 ساله به مواد 
مخدر صنعتی شیشه اعتیاد دارد و هنوز موفق به فروش 

فرش منزلم نشده است.
بالاخره کشــف فرش 12 متری نشــان داد که این دزد 

حیله گر با نوشــتن آن نامه قصد تحریک عواطف مرا 
داشته است و ...

شــایان ذکر است این سارق معتاد درحالی روانه زندان 
شد که بررسی های تخصصی با راهنمایی های سرهنگ 
احمد مجدی )رئیس کلانتری سجاد( برای ریشه یابی 

دیگر سرقت های احتمالی وی ادامه یافت.

نامه عجیب یک دزد برای صاحبخانه مشهدی

گــروه حوادث -     راننده زن با ســرعت 140 
کیلومتر با الهه دختر 16 ساله تصادف کرد راننده 
زن که در حال گرفتن لایو اینستاگرام بود این دختر 

طبسی را به کشتن داد.
»به  نام خدا، موضوع انشاء: دید من نسبت به زندگی. 
زندگی همه ما این روزها شــده است ماسک و 
دســتکش و قیمت دلار و ســکه. زندگی شده 
دلتنگی برای یک بغل ساده. زندگی شده کابوس 
این که فردا که چشمان مان را باز می کنیم، آیا هنوز 
عزیزان مان  کنارمان هستند یا فردا چه چیزی در 
انتظار خودمان است ... .« این جملات، بخشی از 
یکی از آخرین انشاءهای الهه انصاری فرد است که 
ساعاتی پس از مرگش در فضای مجازی دست 

به دست شد.
دختر نوجوان 16ساله طبسی که 21 اردیبهشت ماه 
امســال و به گفته شاهدان حادثه و خانواده الهه، 
زندگی و جان شیرین اش، فدای لایو اینستاگرامی 
زن جوانی شــد که هنگام رانندگی در خودروی 

پراید خود برگزار کرده بود.
خبر مرگ الهه فقط در حد یک خبر کوتاه شاید 
50کلمه ای از ســوی رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی شهرســتان طبس اعلام شد و در حد و 
انــدازه همان خبر هم باقی ماند اما صدای گرفته 
و پر از خش و گریه مادر الهه، نشان از فاجعه ای 
بــزرگ دارد. پس از حادثه ، هیچ کدام از اعضای 
خانواده الهه با هیچ خبرنگاری در مورد شب حادثه 
صحبت نکردند و هیچ کس نفهمید الهه چرا فوت 
شد. احوال مادر را که می پرسیم، با صدای شکسته 
و پر از غمی به ما می گوید: »معلوم است که خوبم 
... معلوم است حالم خیلی خوب است ... بچه ام 
از دستم رفت ... ما چهار نفر بودیم، حالا شده ایم 

سه نفر. از چه بگویم... .« مادر دوباره گریه می کند. 
گلویــش دیگر توان یاری او را ندارد و صدایش 

به سختی از ته گلویش بیرون می آید.
کمی  که آرام می شــود، از شــب حادثه تعریف 
می کند: »ســاعت 10 و 30 دقیقه شب بود که با 
دخترم برای پیاده روی بیرون رفتیم. همیشه مراقب 
دخترم بودم و هنگام عبور از خیابان از هر طرف، 
خــودم را در معرض خطر قــرار می دادم تا از او 
محافظت  کنم. حوالی بلوار شهدای گمنام طبس 
بودیم که ناگهان چیزی مانند شبح به سرعت از 
جلوی چشمانم رد شد. فکر می کردم الهه کنارم یا 
پشتم باشد، اما هر طرفم را نگاه کردم، او را ندیدم. 
همه گفتند ماشین به الهه ام زده است اما من متوجه 
نشــدم آن ماشینی که از جلویم رد شد، به الهه ام 
زد. در آن لحظه، هیچ ماشینی جز ماشین پلیس به 
صحنه نرسید و خودم جلویش را گرفتم و کمک 
خواستم. آن لحظه سعی کردم شماره همسرم را 
بگیرم. حالم آن قدر بد بود که به مردمی که به صحنه 

حادثه آمده بودند گفتم به پدرش بگویید بیاید.«
مادر ادامه می دهد: »شدت حادثه آن شب آن قدر 
شــدید بود که چیز زیادی یادم نمی آید. یکی از 
شاهدان می گفت خانم، زن راننده بین 140 تا 160 
کیلومتر سرعت داشــت و آن زن با طی فاصله 
زیادی شاید در حد 200 متر تازه توانسته بود ترمز 
کند. مــن از جایی که بودم و حادثه رخ داده بود، 
حتی نمی توانستم مدل ماشین را تشخیص دهم، 
خودتان تصور کنید راننده چه سرعتی داشت که 
با آن فاصله از ما ترمز کرده بود. ســرعت آن زن، 
آن قدر زیاد بود که گفتند حتی دستش هم شکسته 
اســت. ببینید چقدر سرعت داشت که دستش 
شکسته است. یکی به ما گفت آن زن همان طور 

که داشت لایو می گرفت، به مخاطبانش گفت با 
یکی تصادف کرده است. دخترکم را مردم به زور 
و با نور چراغ قوه پیدا کردند که به شدت و بعد از 
برخورد با آن راننده به هوا پرتاب شده بود. رفتم 
بالای ســرش، اما جان نداشت بچه ام. فقط داد 
زدم و گفتم بگویید اورژانس بیاید. خدا خیرشان 
بدهد، اورژانس دیر نیامد. آمدند و ســعی کردند 
چنــد بار دخترک بی جان مرا احیا کنند اما الهه ام 

جان نداشت.«
مــادر عکس خندان الهه را در آغوش  گرفته و با 
ما صحبت می کند: »بعد از حادثه، هیچ کس با ما 
تماس نگرفت؛ نه از پلیس و نه از طرف خانواده 
ضارب. شما که خبرنگار هستید بگویید مگر نباید 
از چنین فردی، تست الکل و اعتیاد بگیرند؟ ما حتی 
نمی دانیم پلیس از او تست گرفته است یا نه. حتی 
الان نمی دانیم بازداشت است یا نه. به پلیس بگویید 
الهه من فقط فرزند یک خانواده نبود، فرزند ایران 

هم بود. چه اقدامی برای احقاق حقوق من مادر 
عزادار انجام داده اند؟ دسته گل 16ساله من پرپر شد 
چرا هیچ کس در مورد آن حرف نزد و ننوشت و 
کاری نکرد؟ همه می دانند آن بلوار روشنایی کافی 
ندارد، آیا فقط یک خط عابر حق قانونی ما برای 

حفاظت از جان مان است.«
امیر انصاری فرد، برادر الهه هم با لحنی پر از خشم 
و ناراحتی از مرگ خواهرش می گوید: »شاهدان 
به ما گفته اند آن زن همان لحظه از تصادف استوری 
گذاشته بود. مگر می شود آدم با یک انسان با امید 
یــک خانواده تصادف کنــد و بعد خبرش را با 

استوری به مخاطبانش بدهد؟!«
تنها درخواست خانواده الهه از مراجع قضایی و 
پلیس این است که به پرونده آنها عادلانه رسیدگی 
شود تا جان و زندگی جوانان دیگر بازیچه عده ای 
که بیشتر زندگی شان در فضای مجازی می گذرد و 
به زندگی انسان های دیگر بی توجه هستند نشود.

مرد مسافرکش، متهم به قتل کارمند جوان  الهه 16 ساله قربانی لایو اینستاگرام شد
گروه حــوادث - مردی که متهم اســت 
کارمند جوانی را به قتل رســانده و گوشی 
تلفن همراهش را سرقت کرده، یک بار دیگر 
پای میز محاکمه رفت و اتهام قتل را رد کرد.

بر اســاس محتویــات پرونــده دوازدهم 
بهمن ســال ۹5 عابرانی که از فلکه صادقیه 
می گذشــتند، با صحنه وحشتناکی روبه رو 
شدند. جنازه خونین یک پسر جوان در حاشیه 
خیابان رها شده بود. عابران بلافاصله با پلیس 
تماس گرفتند. سپس جنازه به پزشکی قانونی 
منتقل شد و کارشناسان پزشکی قانونی علت 

مرگ را خفگی اعلام کردند.
پلیس به تحقیق پرداخت و دریافت جنازه 
متعلق به پسر 30 ساله ای به نام محمد است که 
وقتی پدر و مادرش به سفر کربلا رفته بودند، 
کشته شده است. پلیس به تحقیق پرداخت 
و درحالی که فرضیه جنایت با انگیزه سرقت 
قوت گرفته بود، پلیــس به ردیابی موبایل 
محمد پرداخت و فهمید گوشــی موبایل 

محمد به سرقت رفته است.
پنج ماه از این جنایت گذشته بود که پلیس 
دریافت گوشــی محمد روشن شده است. 
به این ترتیب به ردیابی تلفن همراه پرداخت و 
رد یک مرد جوان به نام عزیز 37ساله را یافت. 
پلیس سپس خودروی عزیز را شناسایی و او 
را بازداشــت کرد. عزیز در بازجویی ها ادعا 
کرد محمد را نمی شناســد و از نحوه مرگ 
او بی خبر است و گوشی موبایل او را داخل 

ماشینش پیدا کرده است.
همسر عزیز در تحقیقات گفت: همسرم یک 
شب به خانه آمد و گوشی موبایلی را به من 
هدیه داد. او اصلا نگفته بود گوشی موبایل را 

پیدا کرده است. تناقض گویی های این زوج 
موجب شد علیه عزیز کیفرخواست صادر 
شــود. به این ترتیب او در شعبه دهم دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران پای میز محاکمه 
ایستاد و پدر و مادر محمد برای عزیز حکم 

قصاص خواستند.
پدر قربانی گفت: پســرم در یک کارخانه 
خودروسازی کار می کرد. صبح ها ساعت 
شــش با سرویس به محل کارش می رفت. 
پســرمان آن روز برای رفتن به محل کارش 
خواب مانده بود و احتمالا به عنوان مســافر 
سوار خودروی قاتل شده است. سپس متهم 

در جایگاه ویژه ایستاد و منکر جرمش شد.
او گفت: اصلا مرتکب قتل نشــده ام. من در 
مسیر اتوبان ستاری مسافرکشی می کردم و 
پنج ماه قبل از اینکه بازداشت شوم، وقتی در 
حال تمیز کردن ماشین بودم، گوشی موبایل 
را پیدا کردم. داخل آن هیچ سیم کارتی نبود؛ 

به همین خاطر پنج ماه منتظر شــدم تا شاید 
صاحــب آن را پیدا کنم؛ اما چون کســی 
مراجعه نکرد، آن را به همسرم هدیه دادم. در 
پایان جلسه قضات وارد شور شدند و عزیز 
را به قصاص محکوم کردند؛ اما این حکم در 

دیوان عالی کشور تأیید نشد.
این بار شوهرخواهر قربانی گفت: وقتی عزیز 
به اتهام قتل برادرزنم دستگیر شد، در همان 
ابتدا در پلیس آگاهی گفت من محمد را خفه 
نکــرده ام. او با این حرف خودش را لو داد؛ 
چون نحوه قتل را می دانست. من شک ندارم 
او محمد را کشــته است. با این ادعا قضات 
دادگاه، تلفنی با افسر پرونده ای که در پلیس 
آگاهی مسئول تحقیق درباره این پرونده بود 
صحبت کردند؛ اما این افســر آگاهی گفت 
چنین حرفی را از متهم نشنیده است. در پایان 
قضات برای تصمیم گیری بار دیگر وارد شور 

شدند.


